
از خود،» :به حاتم طایی گفتند

چرا به مهمانی » :به خارکن گفتم
حاتم نمی روی که جمعی از

مردم بر سر سفره ی او جمع 
«شده اند؟

»



من خارکن را» :حاتم طایی گفت
بخشنده تر و باگذشت تر از خودم

«.دیدم



نا جوان مردی  جوان مردی 

ناقصکامل   

بی ارزشبا ارزش 

میزبانمهمان



 مُشاعِره-شاعر-شعر
 محدثه-حدیث -احادیث

 اَمر-امیر-اُمرا
مُفتَخَر-افتخار-فاخر
مسافر-مسافرت -سفر
 تحصیل-محصول-حاصل-تحصیلات
معامله-عملیات-عامِل-عَمَل


